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جيميطان الرَّ الشَّ منَهلبالعوذُأ

حيم الرَّحمنِه الرَّ اللسمِبِ

الحلَّ لِمده رمين العالَب

وىلوالصوالس لام علي سيد المينلينرسو أشرفَ النَّبي 

محمه الطَّـآلدٍ ورينـاهن الطّـبيي

عنلَالوىعينجمِأم عدائهِألي  ع

ين الدومِلي يإ

 بـراي ه بنـد عبد لنِفسه تـدبيرا البر يدو لا : صادق عليه السلامالناقال امام 

،ت اين فقره و موارد تـدبير       راجع به خصوصي   .دتواند تدبيري داشته باش   خود نمي 

م هنوز  يا در چه مواردي نبايد كرد آن قسمت دو        و  در چه مواردي بايد تدبير كرد       

ل بپردازيم تا اينكه ه قسمت اواللشاء إن.دهيماش را ميده و ما هنوز وعده   باقي مان 

. ببينيم چه خواهد شد

 بـه عنـوان   »رشـو «ان تدبير در حكومت اسلامي بحث راجع به مباني و ارك 

.يكي از مباني اساسي و مهم گذشت

ترين مسأله در يكي از مهمترين مسائل حكومتي كه شايد بتوان گفت اصلي    

 راجـع  .ت اخلاقي است براي تمام اقشار جامعـه  مسألة تأمين امني  ،ن زمينه است  اي

  ي و عدالت اجتماعي به نظر مـي         به تأمين امنيرسـد كـه قـدري    ت اقتصادي و ماد

 ـ  صحبت شد و عرض شد كه بر عهدة حكومت اسلامي است مسألة            ت  تأمين امني

ت و از هر كيف فـراهم  زندگي افراد جامعه را از هر جه  و  جاني و مالي و زيست      

 افـرادي كـه در جامعـة اسـلامي زنـدگي           .يا غير مسلمان  و  كند چه افراد مسلمان     
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 ـ        كنند بايد امني  مي ت اقتـصادي و مـالي بـه       ت جاني داشته باشـند و همينطـور امني

افراد جامعه به يك نحـو و بـه يـك ميـزان             تمام  نحوي كه راه ترقيّ و رشد براي        

 مسألة اساسي در نگرش به نظام حكومتي اسـلامي          ،ه اين مسأل  .وجود داشته باشد  

. استنظر مادي و طبيعياز نقطة 

به مالك اشـتر    حضرت  اي كه   در نامه السلام در اين زمينه     اميرالمؤمنين عليه 

اي اسـت از اميرالمـؤمنين      توان گفت كه ايـن نامـه معجـزه        نويسند و واقعاً مي   مي

     اي امروز در اين موارد خود را در منجلاب         فانه دني نسبت به تمام مواردي كه متأس

 حضرت  ،ي هم از نقطة نظر معنوي      نظر ماد  ةنيستي و هلاكت فرو برده هم از نقط       

ت خود به رفـق و مـدارا   با تمام اهل رعي«:د كهنفرمايدر آنجا خطاب به مالك مي   

         ا أخٌ       عمل كن زيرا مردم و افرادي كه در تحت رعيت تو هستند دو قسم هستند اِم

 خيلي عبارت عبارت عجيبي اسـت و اي         »لك في الدين او شريك لك في الخلق       

كاش ما اين مسأله را نسبت به راه خودمان و راه سلوكي خودمـان ايـن مـسأله را     

داديمه قرار ميمورد توج!

ت تو هـستند بايـد    با افرادي كه در تحت رعي:دنفرمايحضرت به مالك مي   

 ـ  ؛ مسلمان آنها يا غير مسلمان آنهابه رفق و مدارا عمل كني چه     دو ه  زيـرا مـردم ب

 آنها بر تو    موقع رعايت حقّ  در اين    يا برادر ديني تو هستند كه خبُ         :دسته هستند 

خره آنهـا  لأ بـا  .انسانيت با تو شريك هستند     و يا اينكه در خلق و در       ؛الزامي است 

را هنوز به آنها     گر چه خداوند نعمت و توفيق هدايت به اسلام           . انسان هستند  هم

ائز موصِلة به كمـال     غرعنايت نكرده ولي از نقطة نظر استعدادات كمالي و وجود           

 و بايد به رفق و مدارا با آنها عمل كـرد لعـلّ              ، آنها انسان هستند   هنوز،تو انساني 

اي تنبهي براي آنها پيدا بشود و آنها هم نسبت به اين مسأله ابـراز               اينكه به واسطه  

.تمايل كنند
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             ي كه فعلاً در دنياي امروز مطرح است از نقطة نظر تأمين امنيت مسألة مهم

   فانه در غالب و چهار چوب تأمين دموكراسي اين مطلـب           اخلاقي اين مسأله متأس

ي  نظر دنياي امروز در دموكراسي براساس دموكراسي ماد.به فراموشي سپرده شده

ه بـه    طبعاً با توج   .ليست خواهد بود  است و نگرش آنها به اصالت ماده و به ماتريا         

اين نگرش چه قائلين به اصالت ماده و ماترياليستها و چـه آنهـايي كـه قائـل بـه                    

  و  يير ما عالم آخرت هستند مانند نـصار       عبه و عالم غيب و به ت      عالمي ماوراء ماد 

اصـالت  بر  قائلين  روش ماترياليستها و   نظر تقنين قوانين همان راه و      يهود از نقطة  

بـين  در اينجا يك نقطة تفرقه بين آنهـا و         و .اندقوانين خودشان پيموده  ه را در  ماد

نيـه يوتكيا عبارت ديگر اصالت علل مكونه و      الهيون كه معتقد به اصالت غيب و      

يا به عبارت امروزي به اصالت رئاليسم كه همـان واقـع گرايـي در نظـام عـالم           و

ي و تفكيك دقيقاً مرز بين تقنين قوانين مـاد  اين نقطة تفرقه و  .شودست پيدا مي  ه

.قوانين الهي است و قوانين انبياء است

جـاي قـرآن    به در جا  ،كنيد آياتش را  در قرآن كريم وقتي كه شما مطالعه مي       

ه و تربيت   بينيم تمام هدف انبياء را و رسالت انبياء را براساس تزكي          وقتي كه ما مي   

ددهنفس قرار مي

”ŸΤΩ⊆ς√$uΖù= y™ ö‘ r&$oΨ n= ß™ â‘ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/$uΖø9t“Ρ r& uρÞΟ ßγ yè tΒ|=≈ tGÅ3 ø9$#šχ#u”� Ïϑø9$#uρtΠθ à) u‹ Ï9â¨$̈Ψ9$#

ÅÝó¡É) ø9$$Î/“
اي كـه حـالا عـرض        عدالت در چه محدوده    .مردم به عدالت قيام كنند    1

ها دارند و تعريفي كه رئاليستها دارند     آن تعريفي كه از عدالت ماترياليست      .كنممي

هاي فاحشي دارند و چه نقاط مختلفي و بعيدي در          چه تفاوت با هم   اين تعاريف   

.آورداينجا بوجود مي

25آيه ) 57( سوره الحديد -1
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uθ“:فرمايدراجع به پيغمبر اكرم مي èδü”Ï%©!$#Ÿ≅ y™ ö‘ r&… ã& s!θ ß™ u‘3“y‰ ßγ ø9$$Î/ÈÏŠuρÈd, ysø9$#”
1

.تپيغمبر براي هدايت نازل شده اس

“ßxÎm7 |¡ç„¬!$tΒ’ÎûÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#$tΒ uρ’ÎûÇÚ ö‘ F{$#Å7 Î= pRùQ$#Ä¨ρ ‘‰ à) ø9$#Í“ƒ Í•yè ø9$#ÉΟ‹ Å3 pt ø: $#”
تسبيح 2

.آورندميآسمان و زمين تمام موجودات به جاخدا را در 

“uθ èδ“Ï%©!$#y]yè t/’Îûz↵ Íh‹ ÏiΒ W{$#Zωθ ß™ u‘öΝ åκ ÷]ÏiΒ(#θ è= ÷FtƒöΝ Íκ ö)n= tãÏµÏG≈ tƒ#uöΝ Íκ)Ïj. t“ ãƒ uρãΝ ßγ ßϑÏk= yè ãƒ uρ|=≈ tGÅ3 ø9$#

sπyϑõ3 Ït ø: $#uρ”
3ه هدف از بعثت انبياء و بالأخص بعثت رسول اكرم مسأله مسألة تزكي

. آنها را تزكيه كند، بعد اخلاقي انسان است لِيزكيهم آنها را پاك كندة مسأل.است

tΠθ“:فرمايددر آن آية اول مي à) u‹ Ï9â¨$̈Ψ9$#ÅÝó¡É) ø9$$Î/”
ط كنند تا اينكه مردم قيام به قس4

دهد و تربيت  نفس قرار ميةكنند در اينجا مقصود و منظور را تزكيقيام به عدالت

! خبُ ببيند.دهدنفوس قرار مي

 نهايت چيزي   .امروزه در حكومتهاي فعلي مسألة تربيت نفس مطرح نيست        

كه براي حكومتهاي فعلي در سراسر دنيا مطرح اسـت صـرف گـذران زنـدگي و                 

.ي نكنـد  به نحوي است كه شخصي به شخص ديگر تعـد         تشكيل نظام حكومتي    

ا در نظام    ام .دهداين نهايت مقصد و غايت و آمال حكومتهاي فعلي را تشكيل مي           

    نظـر نگـرش بـه        يعني گر چه ما از نقطة      .ه است حكومتي انبياء مسأله مسألة تزكي 

ماد     ـ ،ه تفاوت داشته باشيم   ه با قائلين به اصالت ماد  ـ ا از آنجائيكـه    ام  ه انـسان    توج

            ي اخلاقي و بدون رعايت موازين اخلاقي به عـالم مـاده اسـت و تمـام      بدون مرب

 از ،شـود ت سپري مياوغلّ در كثرتواس و محوريت حركت انسان در    حهوش و   

33آيه ) 9( سوره توبه -1

1آيه ) 62( سوره جمعه -2

2آيه ) 62( سوره جمعه -3

25آيه ) 57( سوره الحديد -4
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.شـود اين اصل مهم كه اصل از خلقت آفرينش است در نظام حكومتي غفلت مي             

 در دنيا و بين نظام حكومتي انبياء        و اين نقطه، نقطة فرق بين نظام حكومتي فعلي        

الجمله است كه مقصود از حكومت در دنيا فقط و فقط گذران زندگي و تأمين في             

خيلـي  ـ تأمين آسايش افراد و گذران زندگي آنها و عدم تعدي ظاهري و فيزيكي  

ي فيزيكي در نظام زنـدگي دنيـا بـراي     تأمين فيزيكي آنها و عدم تعد  ـت كنيددقّ

 ـ     فرض كنيـد در مـسائلي كـه مطـرح مـي            .تها است اين حكوم  ت كننـد خُـب امني

 نسبت به مسائل اقتصادي خبُ راههايي كه        ،داريم تعدي به غير را برمي     ،آوريممي

       خـب   .كنـيم  نظر دارد ما آن راهها را ايجاد مي        هر شخص بتواند به آنچه را كه مد 

 كـه خـوب جنگـل     دباش ـ اگر ن  .دچيزهاي خيلي خوبي است و بايد باش      ه اينها   البتّ

ي فقط بتوانند   ة خاص  يك عد  د قرار باش   اگر ، قانون قانون جنگل خواهد شد     ،است

       خـب ايـن قـانون       ،ه محروم باشند  از مواهب اقتصادي مملكت استفاده كنند و بقي 

ت نداشـته باشـه كـه شـب         كنيد كه انسان بخوابد و امني     ب اگر فرض    .جنگل است 

 جنگـل خواهـد     ،اينجا كشور نيست  در  خبُ اين   ،شود يا نه  مورد تعرّض واقع مي   

 اگر فرض بكنيد كه انسان از نقطة نظر ساير موارد و ساير تعديات از كمترين .بود

توانـد حكومـت پـسنديده در        طبعـاً ايـن نمـي      دب محروم باش  ومسائل زندگي خ  

 پس اين مسأله به عنـوان نفـس      .عات قرار بگيرد  كمترين امكانات و حداقلّ از توقّ     

 صحبت . به اين مسأله ما نظر نداريم      .ه قرار بگيرد  ل حكومت بايد مورد توج    تشكي

  دي است كه زمامداران حكومت اسلامي در قبال جامعه بـا             ما در مسئوليت و تعه

 و آن تعريفي كه دنياي امروز و به عبـارت           .تمام افراد دارند نه با يك قشر خاص       

،دهـد ه قرار ميل را مورد توجديگر اصل دموكراسي در نظام حكومتي دنيا آن اص     

آن عدالت چه عدالتي است و آن دموكراسي چه دموكراسي خواهد بود؟
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ي يا دموكراسي از نقطه نگرش رئاليستي  نظر نگرش مادةدموكراسي از نقط

ه و  ي نيست در اينكه اگر انسان را ما به عنوان جامع بين ماد             شكّ .گرايييعني واقع 

 خواهيم ديد كه اين ،همين بدن ظاهر و همين بدن فيزيكي     نه فقط    ،معنا نگاه كنيم  

 نسبت به آن ارزشي كـه       ،بدن و ارزشي كه براي اين بدن خداي متعال قائل است          

 يعني اگـر  .آيد به حساب نمي   براي حقيقت انسان و روح و نفس قائل است اصلاً         

ب و خ ـ ،فرض كنيد كه شما يك عدد جبري را در نظر بگيرييد به اضافة بينهايـت              

 چرا؟ زيرا اين بـدن يـك        .د بينهايت خواهد ش   ةاين بدن در مقابل او مثل به اضاف       

 بدن فيزيكي كه جاگير      همين ، اين بدن  .تي است و دليل هم دارد     ه و موقّ  بدن عاري 

  معبـري   ة يك مـسأل   ، مقطعي است  ةاين يك مسأل  است  پذير   و مكان  زاست و تحي 

 مثل اينكـه شـما فـرض        .ه است  و به عنوان وسيل    ، يك مسألة عبوري است    ،است

د ايـن لبـاس را بـه آن         ي بخواه ،پوشيد به نسبت به بدنتان    كه مي را  لباسي   كه   كنيد

،كنـد  لباس چيزي است كه انسان در بر مي        .آيدارزش بدهيد اصلاً به حساب نمي     

در كـه    يا فـرض كنيـد       .شودماه اين لباس مندرس مي     بعد از شش   ،بعد از يكسال  

افتـد  در كناري مي  كه   و يا فرض كنيد      .رود از بين مي    همه گيردكنار آتش قرار مي   

 هيچوقت تا بـه حـال   .شودهي به اين مسأله نمي توج اصلاً.شودپوسيده ميبعد و  

پوشيد آن را بـا ايـن بـدن جـسماني و بـا جـسم                شده شما در قبال لباسي كه مي      

 نحـوة   . نـدارد   اصلاً يك همچنين چيـزي معنـا       .دهيدبخودتان مورد ارزيابي قرار     

ت را  يعني اصالت و واقعي،ه استه اين قضي بين بدن كه دنياي امروز متوجةمقايس

 در مقايسة با روح كه ،دهد و از آن حقيقت انساني غفلت ورزيده است  ه مي به ماد 

يك زندگي ابدي را دارد و تازه بعد از مرگ زندگي او شروع خواهد شد و ديگر                 

.كندخدايي ميخدا هد رسيد تا اين زندگي به پايان نخوا
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≈#tÏ$Î“طبق آيات قرآن yz$pκ)Ïù$tΒÏM tΒ#yŠßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#ÞÚ ö‘ F{$#uρ”
 مردم در نعمات اين1

 يعني روزي فرا نخواهد رسيد كه .الهي الي الأبد مخلّد هستندالهي يا در نقمات

خود نظر  روزي فرا نخواهد رسيد كه ما ديگر به وجود ،ما ديگر خود را نبينيم

 پس . روزي فرا نخواهد رسيد كه ديگر از وجود ما اثري نخواهد بود،نيندازيم

ما  حالا .نهايت تعبير كنيمبنابراين جا دارد كه در مقايسة با آن ما اين را به بي

شويم كه فرق بين حكومت انبياء الهي و بين حكومتهاي ظاهري ه ميمتوج

ي زير صفر منهاي ا يك رقم صفر يا حتّنهايت است بتفاوت تفاوت به اضافة بي

ر كنيدبينهايت اصلاً شما تصو.

 براساس اين دو نگرش . حكومت استاين مسأله تفاوت بين اين دو نحوة

 يعني فرض بكنيد كه در قوانين .شوندقوانين هم بر اين اساس وضع مي

ي  صرف عدم تعدي حتّ،حكومتهاي امروزي صرف عدم تعدي به حقوق يكديگر

يات حتّعدم تعدياتي فيزيكي نه ساير تعدهم غير فيزيكي اينها ،ي در ساير تعد 

 فرض كنيد كه از بعضي از رقابتهاي غير ، از راههاي مختلف.شايد اشكالي نبينند

، از بعضي از طرقي كه موجب هتك احترام و آبروي يك نفر هست،صحيح

مراجعه كنند، آبروي يك آبروي يك شخصي را ببرند براي اينكه مردم به آنها 

 آبروي ،ه قرار بگيردبيشتر مورد توجشخصي را ببرند براي اينكه آن متاع آنها 

 آبروي افراد را ببرند براي ،افراد را ببرند براي اينكه يك رياستي را اشغال كنند

 نظر تقنين قوانين امروزي شايد جايي ة از نقط،اينكه به يك متاع دنيوي برسند

گيرند و شليك نكنند اين مقدار را ن همين قدر كه تفنگ دست .نداشته باشد

.ا از اين مقدار به بعد ديگر هر چه بادا باد ام،گيريمجلويش را ميكه فرض كنيد 

108آيه ) 11( سوره هود -1
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كنماين كه عرض ميـ . آزادي است،تو آبروي او را ببر او هم آبروي تو را ببرد

ت آنها اين است كه امني اين نحوه عمل كردن يا نهايت خوبـ  وجود داردواقعاً

.درقت فرض كنيد كه وجود نداشته باش س،فرض بكنيد كه زيست را فراهم كنند

 يعني برخورد صحيح و .الآن در بعضي از كشورها هست كه سرقت وجود ندارد

گذارد سرقتي وجود ست ديگر نميه فرهنگي كه در آن جامعه منطقي و نحوة

امور آنها و اد جامعه و همينطور رسيدگي به  ايجاد اشتغال براي افر.داشته باشد

ه آن سرقت را از آن الل دقيقي كه در آن جوامع وجود دارد بحمد تيبنظم و تر

 ما هم ه خداوند اين توفيق را نصيب جامعة اميدواريم ان شاء الل.داردميجوامع بر

ت مالي بكند كه روزي ببينيم كه فرض كنيد كه در اين جامعه سرقت ندارد و امني

.و جاني براي همة افراد وجود دارد

ه جوامع امروزي قرار اي است كه مورد توج حال اين مسأله مسألهعلي كلّ

ا انبياء علاوة بر اينكه اين مطلب را به عنوان اصل تشكيل دهندة نظام در  ام،رددا

ارتباط با نگرش ماده  از اين مسأله براي نگرش ب.دهنده قرار ميي مورد توج

يعني .كنند از آن مسأله استفاده مي،م كه به اضافة با بي نهايت استقسمت دو 

عدالت اجتماعي، عدالت مالي، عدالت جاني و تأمين زندگي، زندگي سالم به 

مة براي تأمين عدالت اخلاقي قدهمين نحو تعريف متعارف و مصطلح به عنوان م

ه هدف حكومت انبياء الهي است كت اخلاقي و امنيةو مقصود از آن هدف تزكي

.نفوس است

لام و نصة معصومين عليهمطبق آيات شريفة قرآن و كلام ائمعبارت الس 

 پيغمبر براي :فرمايدالبلاغه كه حضرت در آنجا ميالسلام در نهجالمومنين عليهامير

.ولفائن العق لهم دايروث پيغمبر براي شكوفايي عقل لي،ارتقاء روح در ميان ما آمد

، كه انبيايي كه براي مردم آمدند!ببيند چقدر اين عبارت عبارت عجيبي است
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 آمدند كه آن استعدادهايي كه ما از آن ،نيامدند فقط آب و نان را تأمين كنند

به منين ؤه و اميرالم و به زبان ائم،كنيمنهايت مياضافة بياستعدادها تعبير به به

 مقصود در اينجا اين نيست .ها را ظاهر كنندهن آن دفي،شوددفائن عقول تعبير مي

ما را در ـ ت كنيد دقّـ  ما را در مسير ،كه از خارج معارف را براي ما بياورند

 تا خود .مسير صحيح تربيت سلوكي قرار بدهند تا خود به آنچه كه هستيم برسيم

ارج  از خ،آوريم از خارج چيزي نمي، تا خود.به آنچه كه در درون ماست برسيم

.... .  از خارج،شودمعارفي بر ما تحميل نمي

 اي مردم شما :خواهد بفرمايدالسلام ميبه عبارت ديگر اميرالمؤمنين عليه

راه شما با راه انبياء و اولياء الهي دو تا ،ر نكنيد كه از مسير انبياء جدا افتاديدتصو 

 با مسير و مĤل آنها Ĥل شما مسير و م، خلقت شما با خلقت آنها تفاوت دارد،است

 شما هر كدام خود . شما هر كدام خود يك پيغمبريد ولي خبر نداريد،تفاوت دارد

شما هر كدام خود يك رسول هستيد .لاع نداريد خدا هستيد ولي اطّيك ولي 

رسيد  شما به يك جايي مي،شود ملك نازل مي،شودحالا بر او جبرئيل نازل مي

.ستيدها در ارتباط هكه با همان

قبل يا در عبارتهاي مختلف من اين مسأله را نقل كردم كه مدتها، چندي 

سفرهايي كه همين  ما در يكي از :فرمودند عليه ـ ميه اللمرحوم والد ـ رضوان

 خيلي از . يك شب در كاظمين منزل يكي از دوستان بوديم،شديمف ميمشرّ

 از . مجلس حضور داشتندكاظمين و نجف هم در آنء آقايان كاظمين و علما

روايتي . آنها هم در آنجا بودند،اد ارادت داشتندافرادي كه به مرحوم آقاي حد 

ت معراج پيغمبر و ارتباط با جبرئيل و يكي از آنها مطرح كرد و راجع به كيفي

خدا و بر قلب انبياء الهي و عالم ت صعود و نزول جبرئيل بر قلب رسولكيفي

لم وحي كه خب از ناحية جبرئيل اين مسأله در نفوس انبياء ر كنيد عا تصو،وحي
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 راجع به اين مسأله بين ،كندشود و اين احكام در آنها تنازل پيدا ميتشريع مي

اد  مرحوم آقاي حدخود دوستان و ارادتمندان خاصعلما و اينها صحبت بود و

شده بود  همينكه مجلس گرم : گفتند.كردندب صحبت ميوه خهم در اين قضي

رفتند و ميو رفتند يكي يكي بالا ميو دشمقامات جبرئيل صحبت مي

!؟رويد كجا داريد مي؟رويد كجا داريد مي:اد گفتند يكدفعه آقاي حد،همينطوري

ست اين حرفها چي.رسدلش هم نمي به تخيما جايي هستيم كه جبرئيل اصلاً

رده  يك خ،رويد داريد بالا مي زياد! چه خبر است!شان سر آمده حوصله!زنيدمي

!اف نگفته ايشان اين مطلب را گز.نشين باشيد خلاصه با ما هم،بياييد پايينهم 

ئيل براي انبياء ا جايي كه جبر!ه؟ يعني چ!مطالب ايشان مطالب سرسري نبوده

داري ست گويد از جبرئيل چي مرد الهي ميبينيم اين ما مي،فرستدالهي وحي مي

ة ملائكهفرماندة همو  رئيس ،ه جبرئيل ملك مقربّ خداست البتّ!؟زنيدحرف مي

 ملك رزق ، ملك علم دارد، متفاوتي داردةكئ چون خداي متعال ملا،علم است

 تمام ، ملك مصور دارد، ملك احياء دارد،ملك اماته دارد،دارد ملك خلق ،دارد

برائيل رئيس  ج.اي هستند در صنوف مختلف و در گروههاي مختلفاينها ملائكه

ي  در همين علوم حتيّ مادديعني هر علمي كه در اين دنيا باش. استم علةملائك

 در همين مسائلي كه ذ، در همين مناف،خوردي ميهايي كه حتّهما، در همين جرقّ

اي يك مرتبه مسأله ه نسبت به قضي،كنيدگاهي اوقات فكر مييداهخوب ديد

 اين را به خاطر داشته باشيد همان ،فاق افتادهتّ براي همه ا،شودبرايتان حل مي

يد اه ديد. خودتان نبوديد،ه جبرائيل در آنجا آمده كاري كرد،شويده ميموقع متوج

 را ايخواهيد يك مسأله مي،كنيدي م علمي گيرةدر بعضي از اوقات در يك مسأل

ا يك اي فرض كنيد كه حالا رياضي يا هر چيزي ديگر ي يك مسأله،حل كنيد

و مهمتر است ب آنها طبعاً دقيقتر و فلسفي و ساير مسائل خ، فقهي،مسأله علمي
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 بدانيد در آنجا جبرائيل ،شود براي شماه روشن مي به محض اينكه آن قضي،است

 منتها پرداختن به مسائل علمي . همانجا در همان وقت،آمده دست كاري كرده

 ـ بردير من است آن زور بيشتري را ميبه تعبـ آن حالا ،مانند مسائل معارف الهي

ياضي و مسائل عادي اينها كه رخيلي بيشتر از مسائل جبر و مثلثات فرض كنيد 

جنبة د، باشتر دقيقد، هر چه مسأله مهمتر باش؟ آنها چرا.ي استمسائل ماد 

.ة وجودي سهم بيشتري را داردصح نظر ة از نقط،بي او بيشتر باشددي و تقرّتجرّ

 علم ةب به عنوان يك مسألة مهم در نظام عالم آفرينش كه مسألوأله خاين مس

مثال  احياء و امانندو است قرار دارد و همينطور ساير مسائل ديگر مانند اماته 

 هر كدام مقامي داريم به عنوان .مقام ما بالاتر از جبرئيل استما  هر كدام .لكذ

.يك انسان كامل

هاي عقل را خدا در وجود  اين دفينه:فرمايديالسلام معليهالمؤمنينامير

شما از نقطة نظر توجه ماترياليستي فكر  منتها يكوقتي ،تك شما قرار دادهتك

 به آن ،كنيدآييد فكرتان را رئاليستي ميميكنيد همين مسألة دنياست، يكوقتي مي

 يك ثانيه را  آنجاست كه ديگر،كنيده مي به خودتان توج،پردازيدبعد از مسأله مي

 آنجاست كه اگر اين مسأله براي ما روشن !ه كرديد توج.هم نبايد از دست بدهيم

ه بشويم  آنجاست كه اگر ما متوج.ايستيمتوانيم ب ديگر روي پاي خود نمي،شودب

اين كه عرض ـ چه نيروي لايتناها دارد از ما فوت ميشود و به چه مسأله ما داريم 

 نه فقط به عنوان يك ـا با مشاهده و وجدان ثابت شدهنهكنم خدمتتان تمام ايمي

براي خودشان يك مسائلي را كه ايده آليستها اين  در خلاف اينها هفرض بكنيد ك

هيچگونه تطابقي هم ت و با رئاليست كنند كه اصلاً ممكن است با واقعيمطرح مي

 رئاليست وجود ة قبال ماترياليست مسألر در مكتب الهي د، نه خير.نداشته باشد

 معلوم نيست اينها . نه فقط ايده آليست كه يك سري مطالبي بيايند بگويند،دارد
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كند يا نهت پيدا مياصلاً در خارج واقعي.لات ذهني را اينها به ما  تصورات و تخي

 قائلين به اصالت واقع و . مسائل واقعي را اينها براي ما بيان كردند.تحويل ندادند

.ن مسأله مسألة مهم استاصالت روح اي

 مهم در نظام حكومتي انبياء عبارتست از پرداختن به اين بنابراين نكتة

ه بايد در نظام حكومتي اسلامي مطلب به اصالت معنا و اصالت واقع اين قضي

. اين مسأله.ت قرار بگيردمورد دقّ

ي  يعن.ي استشود تعريف تعريف مادامروزه در دموكراسي تعريفي كه مي

ه خوب  البتّ، شرايط زيست براي همه فراهم باشد،افراد كاري بهم نداشته باشند

 ولي صحبت در اين .اشكالي نداردو  در اين محدوده بسيار خوب است ،است

اي را و آن تعريفي را كه قائلين به دموكراسي و آزادي به آن محدودهكه است 

ا آن دموكراسي و ب،نيا قائلندعنوان حريت و به عنوان اختيار تام در زندگاني د

 آن دموكراسي ،آزادي و اختيار در انتخاب با نظام حكومتي انبياء در تعارض است

 يعني يك نفر در محدودة .گرددو آزادي و اختيار به همين آزادي مصطلح برمي

 از نقطة نظر ظاهري خود را در ،اختيار خود بدون اينكه از نقطة نظر فيزيكي فقط

دهد كه كار خودش را انجام بدهدبتي قرار يك وضعي،راه ،ي نكند به كسي تعد 

. را از كسي نگيرد و سلب آسايش ديگران را فراهم نكندي حقّ،را بر كسي نبندد

 يك .شودبه عنوان يك فرد متمدن و منطقي در نظام دموكراسي اين قلمداد مي

ن بيايد به هر نحو  منزل بيرو ازد كه من باب مثال يك زن ايننيشخصي فرض ك

آيد به كسي هم  اين از منزل بيرون مي،گونه پوششيممكن ولو عارياً بدون هيچ

شود و به دنبال كار  سوار ماشينش مي،بندد راه را هم بر كسي نمي،كندتعدي نمي

 در .شود منزل ميواردكند و بعد رود و بعد در خيابان حركت ميخودش مي

 نظر نظام دموكراسي ة از نقط،آيد در منزل و بعد ميخردرود چيزي ميمغازه مي
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 چرا؟ .شودآل و متمدن و با فرهنگ تلقي ميفعلي اين زن به عنوان يك زن ايده

 راه را .شودب يا يك مرد اگر از منزل خودش خارج .چون كاري به كسي نداشته

ر  ولي به ه، فحش ندهد، كسي را سب نكند، موجب تعدي نشود،بر كسي نبندد

. بيرون بيايد،خواهد بيرون بيايدي عريان از منزل ميخواهد باشد حتّشكلي مي

 او كه در ،داند ما كه در حساب و كتاب او نيستيم خودش مي.اشكال ندارد

شود  مملكت مي واقعاً،شود خب خيلي ديگر عالي مي،حساب و كتاب ما نيست

 اين نظام خب از نقطة .ف اون از آن طرف و اين هم از اينطر.گل و بلبل ديگر

 ولي ،ماترياليست هستبه نظر عادي و ظاهري مورد پسند جوامع غربي و قائلين 

ايي در اينجا فراموش شده و چه اصلي در اينجا نسياً منسيا نيم چه مسألهيما بايد بب

 افراد جامعه از هر سطح و در هر تمام  آيا در يك همچنين نظامي !؟قرار گرفته

 اينكه خداي متعال در هه ب با توج!؟توانند به مطلوبشان برسند آيا ميمرتبة فرهنگ

 اين صفات و اين غرايز اگر در ، صفاتي را قرار داده،انسان غرايزي را قرار داده

چه بسا ممكن است ،ة عاقله و آن غرايز منطقي نفس در نيايدتحت كنترل قو 

ت  چطور ممكن است ما آن امنيهه به اين قضي با توج.مفاسدي را به بار بياورد

ت اخلاقي به  آن امنيةع در جامعه را كه هر كسي بتواند در ساياخلاقي متوقّ

ي نسبت به اين  امروزه حتّ!؟توانيم تأمين كنيم چطور مي،مراتب كمالي خود برسد

يعني اين مطلب مخصوصاً در اين دهة اخير يا .كننده خيلي دارند بحث ميقضي 

ه قرار  در همين سالهاي اخير مورد توجلأخصسالة اخير و بااين بيست در 

دين به اين مسأله و مسائل ئه بسياري از متفكرّين و قامدالل و بح.گرفته

بسياري ـ  و چه بسا تصريحاً ى و اشارىيايدئولوژي امروز من حيث لايشعر و كنا

ر مهم در نسبت به اين نقطة ضعف بسياـ كنند ميهم تصريح حتيّ از آنها 

ـ د يببينـ .حكومتهاي غربي اعتراف دارند كه ما براي بشر فقط رفاه ظاهر آورديم
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ا از آن نقطة نظر و از آن ما براي بشر صرفاً يك زندگي عادي را تأمين كرديم ام

 و همان مسأله است كه خواهي نخواهي جوامع را به سوي .بعد غفلت شده

ه شود خود را از هر قانوني يل نمي انسان.دكشاند و بسوي فساد ميانكشتباهي مي

.رها ببيندو

م كه اين مسألة آزادي در بين به ياد دارم در بعد از جنگ بين الملل دو

ه خيلي در سازمان ملل هم روي اين قضيو كشورها خيلي رواج پيدا كرده بود 

 در ، بودهمانجا خيلي از احكام اسلام مورد تهاجم قرار گرفتهو از شد تبليغ مي

ـ من در اين شك دارم ـ يكي از اين كشورها ظاهراً سوئد بود يا سوئيس بود 

 يعني پارلمان تصويب .حد را برداشتندآمدند و براي آزادي افراد آمدند قيد و

 هر .شرط باشدوكرد يعني به زور مردم كه بايد در مملكت آزادي بدون قيد

ه اين قانون بيش از شش ساعت  كار به جايي رسيد ك.دآزاد باشبايد كسي 

 ديگر خود .نتوانست دوام بياورد و بعد با دخالت ارتش اين مسأله فيصله پيدا كرد

فوراً كهمسأله به كجاها كشيده شدو ل بخوان از مجمل كه چه شد حديث مفص 

! نه! نه! نه:آمدند گفتند

ة آن جامعه  هماي هر جامعه،فانه جامعه متأس.ببينيد مردم اينطوري هستند

ل و كم  در جامعه جوانهاي كم تأم،داراي افراد عاقل و با تجربه و پخته نيستند

 در .شودتربيت فراوان ديده ميفرهنگ و بي در جامعه افراد بي،تجربه وجود دارند

د به هيچ قانوني  در جامعه افرادي كه مقي.شودجامعه افراد لاابالي فراوان ديده مي

 حالا اگر ما بياييم دموكراسي را تعريف كنيم كه در .شودده مي بسيار دي،نيستند

 اين دموكراسي طبعاً به نفع چه كساني خواهد ،كراسي هر كسي آزاد باشدوآن دم

نها به هر آتمدن كه فرهنگ بيوبار لات بيبه نفع يك مشت افراد بي بند. بود

ود را در معرض قرار  به هر قسمي كه بخواهند خ،قسمي كه بخواهند بيرون بيايند
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 آنوقت تكليف .بدهند به هر قسمي كه بخواهند خود را در اجتماع ظاهر كنند

،خواهد از فضاي جامعه استفاده كندبنده و سركار به عنوان يك مسلمان كه مي

 زن و .خواهد راه برود در خيابانهاي اين جامعه مي،در اين جامعه حركت كند

آنها !؟ تكليف آنها چه خواهد شد،يابانها بياورد در اين خخواهد مياش راهبچ 

!؟ اين صحيح است.بايد بروند در كنج منزل و براي ابد در را بر روي همه ببندند

.كراسي فعلي اين نكته از قلم افتاده استواي است كه از تعريف دماين نكته نكته

يعني مسألة تأمين امنياصل مهم ت اخلاقي به عنوان ت اخلاقي كه آن امني

فرمودند در زمان سابق كه مرحوم آقا مي.... براي تأمين تربيت افراد به نقاط كمال 

اين :فرمودند بارها مي، ايران پاريس بود،ايران ايران نبوداين :همان زمان شاه بود

 يك ظاهري . ايران حكومت اسلامي ندارد. ايران اسلام نيست،ايران ايران نيست

ب حكومت اسلامي وه اين ظاهر هم به عنوان ظاهر كه خلبتّب او و خ.اسلام دارد

يك اسمي از اسلام بود و يك  ولي فقط ،شيعه است به اين مقدارش محترم

لام در منين عليهؤدر راديو فرض بكنيد كه اسم اميرالمو ع بود اسمي از تشيالس

ن مسأله كه  ولي از اي.بوبسيار خ.... در ساير جاهاو ،شدگفته مياينها اذانها 

 آنجا مطرح رصرف نظر كنيم كجاي ايران فرض كنيد كه به عنوان نظام اسلامي د

 انسان در خيابانها گردش .توانست بيايد انسان از منزل خودش بيرون نمي.بود

ه به  بله افراد عادي كه اينها توج.توانست برود انسان جايي نمي.توانست بكندنمي

،ه دارند به هر جايي توج،اندازندرا به هر جايي ميي ندارند چشمشان اهر مسأله

زمان سابق بسياري از آنها اصلاً در تمام اين سينماها به نحوي ديگر آيد يادتان مي

خواهد  آنوقت چطور يك انساني كه مي،كرده ميبود كه مناظر خود جلب توج

خصي كه فرزندش را نه همگام با اين جامعة دون و پست بلكه به عنوان يك ش

 چطور ممكن است  ،بتواند مراتب تهذيب و كمال را در اين جامعه طي بكند
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 از منزل ما تا مسجد قائم فرض !؟اي زندگي بكندچنين جامعهمهانسان در يك 

، از همان منزل تا مسجد،راه نبودپياده  دقيقه بيشتر 8يا7بكنيد كه تقريباً حدود 

 هفت دقيقه .فروشي وجود داشتروببين منزل ما و بين مسجد قائم دوازده مش

اي ما به  در هر چهل ثانيه،شد ديگركه تقريباً نصف ميفرض بكنيد راه يعني 

ت به ما اداي آمدند نسبه بعضي از آنها مي البتّ.رسيديميكي از اين موارد مي

ب ون و اينها در آنجا خيياز همين مسيح.كردندسلام هم مي، كردنداحترام هم مي

اي كه ما بوديم مسيحيها ب بسياري اينها حالا در آن منطقهوودند و خخيلي ب

 انصافاً .كردندكردند و رعايت ميخيلي بودند و باز آنها به ديدة احترام نگاه مي

ه اللت مرحوم آقا ـ رضوانحالا آن موقعيتشان واقعاً آنها را  عليه ـ بود آن كيفي

ه ما در حركات آنها تغيير محسوسي را بعد  به طوري ك،تحت تأثير قرار داده بود

ف شدند به  و بعد از اينكه مرحوم آقا مشرّ.كرديمت كمي مشاهده مياز يك مد

كنند و گاهي كه ما را در طهران ف ميديديم كه آنها واقعاً اظهار تأسمشهد ما مي

حوة  يعني اين ن.كردند از فقدان اين مرد بزرگي گريه مي حتّ،كردندملاقات مي

 وقتي .دادايي بود كه همة افراد را تحت تأثير قرار ميارتباط ايشان به يك نحوه

آمدند و از هايشان بيرون ميكردند به سمت مسجد آنها از مغازهحركت مي

 بعضي از همين مشروب .كردندكشيدند و اداي احترام ميكارشان دست مي

آمدند بيرون و نسبت به ايشان ديدند ميفروشيها صاحب مغازه وقتي ايشان را مي

اي و خلاصه يك پاسخ في الجملهدادندكردند و ايشان سري تكان ميسلام مي

.ديگرخره آنها در عالم خودشان بودند لأ خوب با.كردنددادند و حركت ميمي

.داندحالا خدا مي

.ت اينطور بودزمان سابق وضعيدر . حال مسأله از اين قرار بودعلي كلّ

، وضعيت مراكز تفريحي فاسد،ت سينماها وضعي،فروشيهات مشروب وضعياين
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. اشكالي ندارد؟ استب آيا اين مراكز با دموكراسي تعريف شده هم منطبقوخ

م لعب هوساير مراكز لهوفرض كنيد كه ، مسجد به جاي خود:گويندب ميوخ

رود آن ي اين اينطرف م.گروهي آن پسندندو  گروهي اين ، به جاي خودخوب

 منظور . ولي صحبت در اينست كه جامعه فقط براي اين افراد كه نيست.آنطرف

 از نقطة نظر عقلي ، حالا ما به ديني هم كار نداريم،از جامعه از نقطة نظر عقلي

اگر يك نفر بخواهد در يك جامعه خود را به كمال برساند آيا در يك همچنين 

تي و گرفتاري اعصاب و مسائل و مفاسدي  آيا با هزار ناراح!؟شوداي ميجامعه

تواند يا كه قطعاً براي همه در آن موقع مطرح بوده آيا در آن جامعه انسان مي

اينكه با هزار گرفتاري روبرو است؟ 

الهي براي او ه به اين مسأله آنچه را كه انبياءبينيم كه با توجفلهذا ما مي

ي به معناي واقع كلمه  دموكراس،دادنداقدام كردند و او را به عنوان محور قرار 

 يعني در دموكراسي و آزادي كه آن دموكراسي و آزادي بتواند تمام افراد .است

، نظر منطقي بتواند همة آنها را تأمين كندة نظر عقلاني و از نقطةجامعه را از نقط

يمبده اگر فرض بكنيد كه ما آن آزادي را بخواهيم در جامعه .از نقطة نظر عقلاني

 با آن وجدانهاي پاك و جوانهاي پاك و آن نفوس ،كه به آن نحو حركت كند

ايي كه براي كمال آمادگي دارند و بواسطة اين پوشش غلط و مجازي مستعده

. به آنها خيانت شده و به آنها ظلم خواهد شد،توانند حركت كنندنمي

لام به عنوان ت اخلاقي در نظام حكومتي اسپس بنابراين مسأله تأمين امني

نظام .ه قرار بگيرداصل مهم و بلكه مهمترين اصل و پايه بايد مورد توج 

ت ت، محوري آزاديي كه در آن آزادي محوري. آزادي واقعي،دموكراسي واقعي

 تأمين امنيت اخلاقي بسيار ةه اين مسأل البتّ، هر شخصي بتواند.توحيد باشد

 فعلاً به نحو اجمال بيان .ه بشومترسم وارد اين قضي و من مي.فروعي دارد
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 اين . يك قضيه به طول بيانجامد و ما نسبت به ساير مسائل باز بمانيم.كنممي

اي دارد كه خود رفقا و دوستان در ت اخلاقي بسيار فروع كثيرهمسألة تأمين امني

.ه برسنداللشاء مطالعاتشان به اين مطالب إنتأمل و در

 هر شخصي در حكومت .ت است از آزادي در بيانيكي از اين مسائل عبار

اسلامي بتواند نظرات خودش را آزادانه نه آن نظراتي كه بر خلاف اصل و اصول 

اين نظام بايد برگردد آقا گويد آيد مي يكوقتي مي، نه.نظام حكومتي اسلامي است

. اين مسأله بر خلاف اصل است.ب اين دليل نداردو خ.نظام يهودي بشود

 نه .كمونيستي كنيمخواهيم مي نظام را گرديم اصلاًميگويد آقا بري مييكوقت

خواهيم  يكوقتي فرض بكنيد كه آقا مي. يك همچنين مطالبي جايي ندارد،بيخود

خواهد  فرض كنيد كه مجلس مي.فرض كنيد كه اصل كيان اين را از بين ببريم

يك مملكت خارجي قانون وضع كند اصلاً ايران در تحت سيطرة فرض كنيد كه 

 اين با اصل و كيان خود استقلال مملكت اينها ، اين اصلاً معنا ندارد.قرار بگيرد

 در نظام ، نخير. عقيدتي مملكت اينها منافات دارد يا با استقلال.منافات دارد

،حكومتي اسلامي كه اسلام به عنوان اصل و به عنوان محور پذيرفته شده است

شكال دارد كه افراد در اين چهارچوب بيايند نظرات در اين چهارچوب اين چه ا

 آقا در اينجا اين قانون .خودشان را به عنوان يك مصلح بخواهند مطرح بكنند

. داردجا آن قانون اشكالآندر ،اينجايش اشكال دارد

ديديم كه آزادانه السلام ميمنين عليهؤالمو ما اين مطلب را در زمان امير

ه اللالسلام الي ما شاءمنين عليهؤبه جرياناتي كه در زمان اميرالمآمدند و نسبت مي

آمدند در منزل و يا  يا مي.كردندالمومنين اعتراض مينسبت به آنها به امير

 يا علي :منين گفتؤالم بن شعبه يكوقت آمد پيش اميرى مغير.آمدند در مسجدمي

 شما چرا اعلان جنگ . استگرفتي بنظر من اشتباهاين راهي را كه شما در پيش
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 اين الآن مسأله اشتباه است و شما بايد با معاويه فعلاً كنار ؟دهيبا معاويه مي

،حكومتت مستقر شد و مردم تو را به عنوان خليفه پذيرفتندكه  وقتي .بياييد

 الآن .پذيرند مي همه از تو،آنموقع اگر بخواهي معاويه را برداري اشكال ندارد

 از زمان عمر تا الآن ، الآن معاويه در آنجا استقرار دارد،ا استحكومت تو نوپ

.شودب خون ريخته ميوخ....  و تو بخواهي با آنها ،معاويه در آنجا هست

توانم ببينم يك روز اين مرد بر سر من نمي: السلام فرمودندمنين عليهؤالمامير

ه اين انسان واژگون دارد بر توانم ببينم ك يك روز را نميه لا اتََحمل.قدرت است

 مغيره .توانم ببينم اين را نمي.كندناموس مردم دارد حكومت ميو مال و عرض 

 ديدم حق با ، يا علي من راجع به مطالب تو فكر كردم: گفت.رفت فردا آمد

.گوييداري ميدروغ  امروز ،گفتيديروز راست مي:  حضرت فرمودند،توست

 امروز دروغ. امروز آمدي براي چاپلوسي،حت آمديديروز واقعاً به عنوان نصي

السلام فلان كار را انجام منين عليهؤالم امير.ندكردآمدند و بيان مي مي.است

.دادندآمدند در جلوي افراد آن حضرت را مورد بازخواست قرار مي مي،دادمي

 يا علي ،كشاندند از پشت پرده حتيّ زنها آن حضرت را به محاكمه مي،حتيّ زنها

بيداد تا حالا با كرد اي داد حضرت عرض مي.فلان كاري كه كردي اشتباه بود

دادند و  جواب مي.مردها طرف بوديم حالا بايد بياييم جواب زنها را هم بدهيم

 اين مسأله .اين مسائل خلاصه به يك نحو ديگري استكه گفتند مي

 از نقطة نظر سعة صدر نسبت  تمام افراد از نقطة نظر باطن و،لذا تمام افراد

 خدايي نكرده اگر اين .كردندبه دستگاه حكومتي اميرالمؤمنين احساس ضيق نمي

 خدايي نكرده اگر اين را بگويم ما را فرض كنيد ،اندازدرا بگوييم ما را زندان مي

ن را بگوييم به آ خدايي نكرده فرض كنيد كه اگر ،شودكه مثلاً ترتيب ما داده مي

.ديدند لذا حكومت را از آن خودشان مي. همه آزاد بودند،نه، ....سئله مفلان جا
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 سفره ، چون در قبال اميرالمؤمنين براي آنها مطلب را باز كرده بود.نكته اينجاست

 مجال ، مجال نظر داده بود، به آنها مجال داده بود،را براي آنها گسترانيده بود

گويم چه مييد من امام شما هستم هر  هيچوقت نيامد بگو،اظهار نظر داده بود

 من امام شما هستم بايد .زنم با اين شلاق به سرتان ميبايد گوش بدهيد و الاّ

 شما را به زندان لاّزنم نبايد اظهار نظر بكنيد واميگوش بدهيد حرفهايي كه 

منين هيچ از آن خبر نبود كه ؤ يك همچنين مطالبي در دستگاه اميرالم.اندازممي

 چرا :گفتندآمدند به حضرت مي مي،كرد اميرالمؤمنين جنگ مي. ابداً و ابداً.نبود

 چرا يا .كرد اميرالمؤمنين صلح مي.آورد حضرت قشنگ دليل مي؟جنگ كردي

 همين خوارجي .كردآورد و مردم را قانع مي حضرت دليل مي؟علي صلح كردي

يرالمؤمنين و معاويه را ومت ام هزار نفر هم پيمان شده بودند كه حككه دوازده

 براي چه ، وقتي كه در جنگ نهروان حضرت رفت و با آنها محاجه كرد.چينندبر

 براي چه ؟كنيدتعرّض مي مسلمانان داريد و ناموس چرا به جان و مال؟آمديد

؟ براي چهر آخ؟جنگيدميداريد داريد با دستگاه خلافت و دستگاه حكومت 

 تو فلان ، تو آمدي با معاويه صلح كردي،رديگفتند يا علي تو بيخود صلح ك

 همين شما نبوديد : حضرت فرمودند! كتاب خدا عمل كردي تو بر خلاف،كردي

 شما شمشير را . با تير بزنيد: من گفتم،كه وقتي قرآنها را بر سر نيزه كردند

ود فررا اين  امير ، اگر الآن مالك برنگردد:دي گفت.يددن قرار دا مكشيديد روي سر

 از اين  هشت هزار نفر، سرشان را انداختند پايين!؟ بوديد يا نبوديد.ريموآيم

.اي نداردفايدهنه  چهار هزار تا ماندند و گفتند كه .گشتند هزار نفر بردوازده

،كشيد چماق نمي.كردرفت متقاعد مي آقاجان مي.زدرفت حرف ميحضرت  مي

: ـ . دليلش اين است؟را صلح كردييا علي چ: ـ !كشيدنميچماق ،زدكتك نمي

 به ؟يا علي چرا اون كار را كردي: ـ . دليلش اين است؟يا علي چرا جنگ كردي
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،وجود داشته باشدنبايد  كداميك از اين موارد ما داريم حقّ حرف زدن .اين دليل

 آيا در حكومت اميرالمؤمنين يك ، صحبت كردن نبايد وجود داشته باشدحقّ

. آن حكومت حكومت الهي بود.بود؟ نبودهمچنين مطلبي 

در حكومت الهي انتخاب و اختيار در چهارچوب نظام اسلامي براي همة 

 هر كسي كه كمترين سهمي از ، هر كسي كه خدا در مغز او عقل قرار داده،افراد

ة  از بچ. براي آن شخص هست،نظام فهم و ادراك و شعور نصيب پيدا كرده

در تاريخ داريم ، داريم،كردندآمدند اشكال ميمنين ميؤالمساله در كنار اميرهفت

چرا؟ . در زمان پيغمبر هم مسأله همينطور بود.تا فرد هفتادساله و هشتادساله

 مرد الهي با افراد به .چون نگرش يك مرد الهي به مردم با نگرش ما متفاوت است

 شخصي كه الآن دارد  كه اين،صاتكند نه با مشخّعنوان بندة خدا و آزاد نگاه مي

 آيا ؛مان را با او روشن كنيم اول تكليف،كند عمامه دارد يا نداردبا او صحبت مي

ريش دارد يا ندارد، تكليفمان را روشن كند اين شخصي كه دارد با او صحبت مي

كند پانزده ساله يا هفتاد ساله، آيا اين كنيم، آيا اين شخصي كه دارد صحبت مي

نود سال كه ساله يا فرض بكنيد آن هفتكند ا او صحبت ميشخصي كه دارد ب

 اين حرفها ؟ آيا مريض است يا سالم است؟ آيا اين زن است يا مرد است؟است

 در نظام حكومت انساني، انسان به عنوان انسان .در نظام حكومت اسلامي نيست

 از  به همان مقدار كه به يك فرد.ستهمطرح است و اين انسان در همة موارد 

نقطة نظر خصوصيبه همان ،شوده ميات علمي و اجتماعي فرد موقرّي است توج 

شايد . شايد اين هم مطلب داشته باشد.شوده ميمقدار به حرف اين هم توج 

ت  اين اصل آزادي يكي از فروع تأمين امني.اينهم حرفي براي گفتن داشته باشد

 و ساير اصولي ، استياصل مهم اين اصل .اخلاقي است در نظام حكومتي انبياء

.كه در اينجا هست
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 نظر وسايل ةيكي از مسائلي كه در اينجا مهم است اينست كه از نقط

هم عرض  اين مورد .ديگر خيلي موارد زياد استـ تبليغاتي نظام حكومتي 

كنم ديگر از بحث تدبير  بعد خيال ميه در هفتةشاءاللكنم و بعد ديگر إنمي

 و به ساير اموري كه يك انسان بايد به تدبير آنها بپردازد ،شويمسياسي خارج ب

 دولت و ة در مسائل تبليغاتي وظيف.يكي از آنها مسائل تبليغاتي استـ .رسيممي

حكومت اسلامي اينست كه آنچه را كه براي تعالي روح براي افراد حكومت 

شود بايد تشر ميمن كتابهايي كه در مملكت .است آنها را در اختيار قرار بدهد

 نبايد گفت . نه در راستاي تنزل، در راستاي ترقيّ انسان و افراددكتابهايي باش

.خواهند خودشان بروند تهيه كنند اين را مي،خواهندبعضي از مردم اين را مي

تبليغاتي كه به عنوان تبليغ و در مظهر عام در نظام حكومتي انبياء و اسلامي 

 موجب گسترش علم ، كه موجب ارتقاء روح باشدست بايد به نحوي باشده

 علوم بايد در اين نظام تبليغاتي در معرض قرار بگيرد و از آنچه كه موجب ،باشد

 موجب اختلال در نظام زندگي انسان ، موجب از بين رفتن اعصاب،تشويش

 فقط و فقط صحبت ما در .زياد است مطلب خيلي. بايد از آنها دوري بشود،است

دهد عبارتست از ن بود كه آنچه كه محوريت نظام اسلامي را تشكيل ميامروز اي

. توحيدةمسأل

ات  مطرح شد خصوصي راجع به مسائلي كه قبلاً.كنممطلب را جمع مي

، آزادية مسأل، شوراة مسأل،سياست، سياست مدن و تدبير حكومت و فروع آن

م اين مسائل آنچه كه  تأمين اقتصادي و عدالت اجتماعي در تما،تأمين اخلاقي

 يعني .دهد عبارت است از مسأله توحيدمحوريت تمام اين مطالب را تشكيل مي

 من . من و تويي را كنار گذاشتن.خدا را قرار دادن و غير از خدا را حذف كردن

 تو اين. تو اين كار را كردي پس بايد تو باشي،اين كار را كردم پس بايد من باشم
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 اين .كار را انجام دادم من بايد باشم من اين، تو نبايد باشيكار را انجام ندادي

 فقط و فقط نظام و محور براساس لياقت است .مسأله در نظام اسلام جايي ندارد

 ديگر در . اين مسأله است.و براساس عقل و منطق و براساس توحيد است

از  يعني هر چه .ه هر چه ما قرار بدهيم ديگر جا داردچهارچوب اين قضي

ه قرار  ممكن دراين مسأله بايد مورد توجءتها به انحا هر چه از واقعي،ارزشها

.بگيرد

تي ه اميدواريم كه خداوند متعال توفيق ادراك يك همچنين موقعياللشاءإن

.را نصيب جامعة اسلامي بگرداند

هم صل علي محمد و آل محمدالل


